تاريخ ايرانيان: حكومت مادها
مادها، اولين حكومت پادشاهي ايرانيان(در غرب ايران)

يادداشت و شرحي بر حكومت پادشاهاي ايرانيان

حكومت مادها اغلب اولين حكومت پادشاهي ايرانيان ناميده مي شود، حكومتي كه يك دولت پادشاهي را تاسيس كرد و همچنين توسط قبايل گوناگون و پراكنده يك كشود متحد را ايجاد نمود.باور عمومي اين است كه پيش از پايه گذاري امپراطوري ماد، قبايل ايراني، قبل و بعد از مهاجرتشان به اين فلات، به شكل انفرادي و يا اتحادي از قبايل كوچك و بدون وجود سلسله مراتب حكومتي ويژه زندگي مي كردند.

با اين وجود، معرفي حكومت مادها بعنوان اولين حكومت پادشاهي ايران بنظر مي رسد كه بسيار تحت تاثير موقعيت جغرافياي آنها بوده است، تا اينكه برتري سياسي شان.به اقتضاي همزماني آنها به امپراطوري هاي پابرجا و استوار و همچنين با فرهنگ و سواد بالاي بين النهرين، بنظر مي رسد مادها از ذكر شدنشان در دانسته هاي تاريخي و وقايع دوران آشوري ها و بابلي ها بسيار منفعت كرده اند.از آنجا كه همواره گفته مي شود كه مادها در ميان قبايل ايراني در برقراري حكومت پادشاهي پيشقدم بوده اند، نشانگر حضور مخصوص و ويژه انها در تاريخ مكتوب مي باشد.با اين وصف، مدركي وجود دارد كه نشان مي دهد قبل از شكل گيري اين حكومت پادشاهي در غرب ايران، حداقل يك حكومت پادشاهي پيش از تاريخي در شرق قلمرو قبايل ايراني وجود داشته است.

اين مدرك اساساً زبان شناسانه، اساطيري و در سطح بسيار پايين تري باستان شناسانه است.خلاصه، مطالب ذكر شده از شاهاني نظير ويشتاسب در اوستا، اشارات واضح متون هند و ايراني به پادشاهان قديم آنان، موضوعات و احاديث جغرافياي اوستا و فهرست سلسله هاي قديم ايران در كتابهايي نظير خداي نامك، مي تواند ما را دچار وسوسة فرض كردن يك خكومت ديگر پادشاهي در شرق ايران و در يك كلام، قبل از مادها بنمايد.بحث اين است كه آيا پادشاهان افسانه اي اوستا و خداي نامك مي توانند ريشه هايي در واقعيت هايي كه به صورت مستند در محافل پژوهشي مطرح مي شوند تقريباً از زمان برقراري برنامه هاي منظم ايران شناسي شروع شده اند، داشته باشند.بسياري مايل اند كه دربارة همة اين پادشاهان بعنوان اسطوره هاي پاك ياد كنند و نتيجتاً اساطير ساساني بعنوان موارد مورد بحث قرار مي گيرند.سايرين سعي دارند كه پادشاهان افسانه اي را با نمونه هاي تاريخي آنان هماهنگ سازند.(ويشتاسب را بعنوان پدر داريوش يا كيخسرو را بعنوان كورش) منتها اين تلاشي است كه كاملاً بيهوده مي باشد.
كوشش ديگر اگر چه توسط مؤسسات پژوهشي مورد تائيد نمي باشد اين است كه اين سلسله هاي اساطيري را بطور كلي و در يك كلام جزو يك قلمرو، در شرق ايران قلمداد كند.

در ميان بهترين مدارك قابل قبول، توجه به جغرافياي متون قديمي اوستايي حائز اهميت مي باشد.همة اين متون تصويري از يك حكومت در شرق ايران با ذكر نام شهرها و مشخصات جغرافيايي كه در شرق و شمال شرق فلات ايران قرار داشته را ترسيم مي نمايد(شهر باكتريا يا بلخ و رود هلمند يا هليل رود).دشمن اصلي ذكر شده تورانيان مي باشند كه كاملاً در آن سوي رود جيخون (اُكوس) در مركز آسيا قرار داشته و جايگزين دشمنان سرشناس ايران در غرب يعني، آشوريان و بابلي ها شده اند.
از اين گذشته، حفاري هاي محدود باستان شناسي در شرق ايران(شهر سوخته، باكتريا(بلخ) و BMAC) نشان از وجود تمدني كهن در آن منطقه همانند غرب ايران دارد.اين مدرك – اگر چه در حد يك حدس و گمان و فرضيه در مورد آن دوره است – مي تواند توضيح بيشتري در مورد جزئيات تحقيقات باستان شناسانه در اين ناحيه ارائه دهد.
امپراطوري مادها

مادها يكي از سه قبيله (غربي) ايران بودند كه به همراه پارس ها و پارت ها از سرزمين اصلي شان به سمت غرب و مناطق جنوبي قلمرو فلات ايران احتمالاً  در حدود هزار قبل از ميلاد، حركت كردند مادها اتحادي از قبايلي بودند كه غرب و شمال غربي ايران كنوني را تصرف كردند و در غرب با امپراطوري آشور هم مرز شدند.

در ميان اين قبايل بسيار مشهور تاريخي، (مُغ) براي آنان به عنوان موبد موروثي شناخته مي شد، بعد ها آنان نقش مهمي در رشد اين زرتشتي بازي كردند.بر طبق سنن تاريخي، در حدود هفتصد پيش از ميلاد رهبر يكي از قبايل مادي كه در منطقه اي كه به احتمال زياد پيرامون شهري كه بعدها اكباتانا نام گرفت قرار داشت.قبايل مادي را سازماندهي كرد، و به عنوان پادشاه ماد انتخاب شد.چگومگي رسيدن او به اين موقعيت مشخص نيست.بر اساس داستانهاي گفته شده توسط هرودوت و متن هاي بعدي فارسي، ديا اكو(ديوكس يا دياناكس به يوناني) توسط انجمن مادي جهت اتحاد مادها انتخاب شد.(701 ق.م).به هر حال، آنچه كه مقاوم است اين است كه اين انتخاب موضوعي در حدّ حدس و گمان مي باشد.
سرانجام يك گزارش آشوري نام ديا اكو را در حدود 20 سال قبل از تاريخي كه او احتمالاً بعنوان پادشاه مادها انتخاب شد ذكر كرده است.در اين گزارش دياكو بعنوان شورشگر مادي كه چندين شورشي و مخالف حكومت آشوري ها مجبور بود كه شخصاً اين شورش ها را سركوب كند و بهمين دليل دياكو به همراه خانوادهاش به سوريه تبعيد شد.

بنظر مي رسد كه تهاجمات متوالي نيروهاي آشوريان و بابلي ها به قلمرو مادها منجر به نياز آنان به تشكيل يك اتحاديه و در نتيجة آن انتخاب ديا اكو گرديد.مي دانيم كه در زمان شورش مذكور، مادها نسبتاً نيروي جديدي در كوههاي زاگرس بودند و احتمالاً قبيله اي زورگو كه پي در پي آن قلمرو را متصرف مي شد و توسط امپراطوري هاي قدرتمند غربي خود تحت انقياد در مي آمد.

در هرصورت، دياكو ظاهراً در انجام ماموريت خود موفق بود و پايه گذار حكومت مادها گرديد، كه در شهر اكباتانا مركزيت يافت(هگمتانه؛ محل جمع شدن و اجتماع) و به فرض مسند انجمن بزرگاني كه او را به عنوان شاه انتخاب كردند.اطلاعات زيادي راجع به سلسلة دياكو يا حتي جانشينان او بدست نيامده است.مسئله مهم در تاريخ نگاري مادها، وجود نظم خاص در شاهان و نامهايشان مي باشد.الگوي مرسوم شامل؛ جانشيني دياكو توسط پسرش فرورتيش، كه او نيز توسط هوخشتر جايگزين شده و اين سلسله با مرگ ايشتوويگو كه احنمالاً پدربزرگ مادري كورش بزرگ است به پايان مي رسد.
سلطنت فرورتيش(فراورتس به آلماني،666-635 ق .م) نيز مانند پدرش عمدتاً صرف ادامة سازماندهي قبايل مادي و جنگ با آشوريان گرديد.ما در مورد تهديداتي كه پادشاهي تازه پاگرفته از جهت شرق متحمل مي شد اطلاعات زيادي در دست نداريم، چرا كه مادها هيچ مدركي براي ما بهجا نگذاشته اند و گزارش هاي اشوريان نيز طبيعتاً از آنچه كه در شرق مادها اتفاق مي افتاد ذي نفع نبوده اند.از طرف ديگر قبائلي كه در قسمت شمال مادها زندگي مي كردند اهميت زيادي براي هر دوي آشوريان و مادها نداشتند.كيمري ها يك قبيله چادرنشين (و احتمالاً ايراني) بودند كه در قفقاز و سيبري زندگي مي كردند و در حدود اوايل قرن هفتم قبل از ميلاد به مادها و  آشوريان حمله كردند.احتمالاً با توجه به نزديكي نژادي آنها با مادها، كيمري ها وارد مذاكره با مادها بر عليه آشوريان شدند تا اينكه آنها را قتل عام كنند.آنها به آشور حمله كردند اما موفق به شكست آشورها دون(آسارهادون) كه پادشاه قدرتمند آشور بود، گرديدند.
به دنبال حمله كيمريها، فبيله ديگر ايراني كه از سيبري آمده بودند، و احتمالاً سكاها نام داشتند با غارت و تاراج ضربه اي به قلمروي فرورتيش وارد كرده و قلمروي مادها را به مدت 28 سال در اختيار خود در آوردند(525-653-ق.م) در طول اين مدت آنها حملات ناگهاني بر عليه آشوريان تدارك ديدند و اين امر موجب ضعيف شدن آن امپراطوري بزرگ گرديد و بهانه اي شد براي شكست نهايي آنها توسط مادها.

فرورتيش آن زمانيكه آخرين روزهاي حكومت خود را تحت فرمانروايي سكاها مي گذراند تصميم به اتحاد قوي با آنها بر عليه آشوريان گرفت.

هوخشتره ياكياكسار / (Gyaxares) (با توجه به مورخان يوناني 595 – 635- ق م) بسيار شخصيت برجسته و مهم نسبت به ساير پادشاهان مادي داشت.در مدت حكومتش سريعاً تصميم به تغيير وابستگي حكومت خود با سكاها گرفت و اين موضوعي مهم در مدت حكومت آنها شد، پروتوزياس(Portoti) به عنوان هم پيمان رهبر قبايل چادرنشين شد.او سازماندهي دوباره در نيروهاي نظامي مادها كرد و آن را بصورت يك ارتش منظم و با انضباط كه شامل سواره نظام هاي سبك و سنگين و تيراندازان ماهر بود، در آورد و يك لشگر شبيه به لشگر سكاها ساخت.او اگر چه از ارابه هاي مشهور ايراني كه سكاهاي سنگين وزن برروي چرخهاي خود مي كشيدند استفاده كرد و بعدها به عنوان افسانه و داستانهاي قديمي در حدود يك قرن بعد درآمد.با توجه به نيروهاي نظامي سازمان يافته و پيش رفته، هوخشتره اتحاد سياسي خود را محكمتر كرد.در اين زمان آشورباني پال، اسطورة بي رحم و سنگ دل امپراطوري آشور مرد، و جانشينان او براي ادامة كارهايش نالايق بودند.در ضمن يك سلسله جديد به نام كلوانيان در بابل روي كارآمد كه رقيب ديرينه آشوريان بود.نبوپلسر پادشاه آن سلسله وسعت قلمروي پادشاهي خود را مستحكم تر كرد و حتي كنترل قسمت هايي از حكومت ايلام را نيز به دست گرفت.هوخشتره امتيازات خود را براي موفقيت در لشگركشي بر عليه آشوريها خوب پيش بيني كرده بود و مي دانست كه همكاري و مشاعدت با نبوپلسر براي او بسيار گران تمام خواهد شد.بنابراين در سال 615 ق م بعد از امضاي يك عهدنامه با پادشاه بابل، شروع به مرزبندي با آشوري ها كرد.در نوامبر همان سال، قلعه نظامي خورساباد، در حدود كمتر از 20 كيلومتري شمال نينوا مورد حمله قرار گرفت.شهر مقدس آشوريان به سقوط نزديك شد و در سال 612، آشور ايلاني، پادشاه آشور، مجبور به محاصرة نينوا، پايتخت بزرگ خوش گرديد.حملات ناشي از سوي مادها و بابلي ها نينوا را به كلي ويران كرد و به امپراطوري بسيار قدرتمند آنزمان پايان داد.در اين زمان، هوخشتر حاكم مادها، آشوريها و بخش وسيعي از قلمروي اوراتور و اتحاد استراتژيك با بابلي ها داشت.ايلام ديگر حكومت پادشاهي كهن، توسط آشورباني پال ربع قرن بعد ويران شده بود.خلاصه براي ما، ادغام پارس ها با جامعه ايلام نو ثابت نشده است، و در زمان هوخشتره ما شاهد حضور حاكم پارس ها در پايتخت سرزمين هاي مرتفع ايلام يعني انشان(انزان) هستيم.به عبارت ديگر به نظر مي رسد پارس ها خودشان مشغول تشكيل يك حكومت متحد با مادها بودند، و پادشاهشان فرمانبردار امپراطوري مادها بود.
هوخشتره توسط پسرش ايشتوويگو يا آژي دهاك (آخري ممكن است يك عنوان افتخاري به معني اژدها باشد كه در يوناني آستاگ گويند).پادشاه جديد، خود را مسئول يك امپراطوري وسيع كه از آشور هم گسترده تر بود يافت، به نظر مي رسد كه يك دليل منطقي براي استقرار طايفه پادشاه وجود داشته است بر طبق گزارشات ايرانيان و يونانيان، ايشتوويگو صاحب  يك حكومت تجملاتي و با شكوه جلال آشوريها شد و مجبور به ادامه كارهاي پدرش شد.او كاخ هاي زيادي رابا ولخرجي ساخت(طبق استانداردهاي مادها) ، و مشغول پوشاك پر زرق و برق خود شد، و ايوان خود را منطبق نمونه آشوريان ساخت.سبك او در معماري به جز آشوري ها احتمالاً تحت تاثير ديگر امپراطوري بزرگ غير ايراني در غرب آسيا كه اوراتور نام داشت و دقيقاً در شمال غرب مادها بود، قرار گرفت.افول آن حكومت پادشاهي در حدود صد سال قبل تر، ميراث خود را كه توسط مادها و آشوري ها و بعلاوه حاكمان محلي به دست آمده بود بر جاي گذاشت.استحكامات اوراتورها و ساختمان هاي مرتفع آنان مهمترين نمونه و الگو براي استحكامات و بناهاي ارگ مانند مادها بود.اگر چه تصوير بالا كه نمايي از ولخرجي و اصراف كاري شاه باشد، به همين دليل لقب او به عنوان اژدها به درستي به او داده شده بود.همچنين قدرت فرمانروايي او و اين امر كه تا پايان، او قلمرو مادها را در چمگ گرفته بود، ممكن است مارا متقاعد كند كه تباهي سلطنت ايشتوويگو مي تواند بعنوان عامل پايان بخشي به سالهاي طولاني سلطنت او شناخته شود.
ايشتوويگو آخرين پادشاه مادها بود و سلطنت او توسط يكي از فرمانبرداريش سرنگون شد كه احتمالاً همان نوة او از طايفة پارس ها بود كه در تاريخ بعنوان كورش بزرگ(559 ق م) از او ياد شده است.همينطور گزارشات ايراني و يوناني به ما اطلاعاتي راجع به فساد و تباهي رو به افزايش در حكومت مادها، افزايش جمعيت و فراخواني نيروهاي اصيل مادي مخالف دولت از نيروهاي پارس ها براي شورش بر عليه حكومت ماد و سرنگوني ظلم و ستم امپراطوري مادها به ما مي دهند.كورش كه اساساً حاكم پارس ها در انشان بود و سپس حاكم تمام ايرانيان شد، لشگري براي حمله به اكباتانا پايتخت مادها تشكيل داد و به زندگي و امپراطوري مادر بزرگ مادري اش (ماندانا) پايان داد. اين نشانگر آغاز امپراطوري پارس بود كه براي مردم آنزمان بزرگترين امپراطوري شناخته مي شد.گزارش فوق بدون شك ابتدا توسط ايرانيان ارائه شده و سپس توسط آنان براي يونانيان نيز نقل شده است.حقيقت داستان هرچه باشد نمي تواند تفاوت زيادي با گزارشات فوق داشته باشد همچنين آن بخش ها كه در مورد «فراخواني ماديان اصل» و افزايش جمعيت مي باشد مسلماً تلاشي است كه حمله پارس ها را كمتر از يك تجاوز و بيشتر بعنوان حركت آزادي بخش نشان دهد.با اين وجود شكاكان هر تاريخي ممكن است كه بخواهند كه اين واقعه را تقويت و كمك كنند و آنها را در جستجوي حكاياتي نظير هم نژادي كورش با ايشتوويگو (كورش از نژاد ايشتوويگو) بعنوان راهي براي مشروعيت بخشيدن به جانشيني شاهزادة پارسي بر تخت پادشاهي امپراطوري ماد، هستند.
قسمتي از تصورات فوق، يعني مسئله سلطنت منحصر به فرد سلاطين مادي موضوعي مورد انتظار مي باشد(انتظار مي رود). نسبت دادن همة جانشيني هاي پادشاهان مادي به يك پادشاه، يعني هووخشتر حكمراني بي نهايت طولاني (يك نمونه از زمانهاي كهن، حداقل هر 30 سال يكبار) و نياز به پيشرفت تدريجي يك امپراطوري، بسياري را بدين تصور هدايت مي كند كه احتمال وجود يك نوبت بندي و تناوب در تاريخ مادها توسط جانشينانشان، هست.

اين موضوعات به موازات تاريخ بين النهرين مي باشد و بعدها در تاريخ Arsacid در بخش گزارش ساسانيان ديده مي شود.آنچه كه واقعيت دارد اين است كه بنظر مي رسد اثبات اين تناوب غيرممكن است، از آنجا كه امپراطوري ماد كه در مرز بين پيش از تاريخ و دوران تاريخي مي باشد، هيچ گزارش دست اولي براي ما برجاي نگذاشته و مطالعات ما در مورد آنان، محدود به اقدامات جانشينانشان (پادشاهان پي در پي) مي باشد.
معيشت و اقتصاد در دوران ماد

قبايل ايراني كه به سمت غرب فلات ايران حركت كردند كه شامل مادها نيز بودند شغل چوپاني داشتند فعاليت اقتصادي اصلي آنان، از آن زمان كه به همراه عموزاده هاي هند و آريايي شان در شرق درياي خزر(كاسپين) زندگي مي كردند، متمركز بر پرورش اسب، گاو، گوسفند و نسبتاً بز بود.آنها به جهت اينكه بهترين پرورندگان اسب در آن زمان بودند شهرت داشتند و حتي قبل از اينكه به كوههاي زاگرس برسند، اسب هايشان در بين النهرين مشهور بود.آنها همچنين در فن استخراج فلزات بخصوص آهنگري و همين طور در ساخت قوي ترين و سريع ترين ارابه هاي جنگي آنزمان ماهر بودند.

زمانيكه قبايل ايراني به غرب و جنوب فلات ايران رسيدند، حكايت از پيشرفت اقتصادي شان بر اساس تجارت قلع، مس و سنگ آهن از طريق جستجوهايشان در غرب ايران داشتند.اين تجارت و مبادله و كنترل آن موضوع مهم امپراطوري هاي آشور و بابل گرديد و حفظ و استمرار رواج كالا در بازارهاي آنان از ادامة موفقيتهاي نظامي و دوام و سلامتي اين امپراطوري ها بود.تلاش طولاني مدت هر دوي اين امپراطوري ها براي به انقياد درآوردن قبايلي كه در غرب ايران زندگي مي كردند و همچنين تشديد حملات نظامي شان به آن سلسله به بهانه همين تجارت صورت گرفت.ايلام، بزرگترين تمدن حوضة رودهاي كارون و كر، زماني شكل گرفت كه قبايل مستقر در سرزمين هاي مرتفع از بالاي كوهها به سمت پائين سرازير شدند و بر قلمروهاي واقع در سرزمين هاي پست كنترل پيدا كردند و آنرا در مسير تجاري اي كه به اور، سومر، بابل و نيمرود ختم مي شد، امتداد دادند.
حاكماني كه امپراطوري مادها را تاسيس كردند از اين موضوع مهم چشم پوشي نكردند.در حقيقت ممكن است آنها در ابتدا از نيروي محلي به جهت دفاع موفقانه قبايل بومي غرب ايران در برابر حملات دنباله دار و پياپي آشوريان و بابليان سود برده اند.برخورداري آنها از نقشه هاي نظامي عالي رتبه قبايل مادي را قادر به مبارزه عليه ارتشيان عالي رتبه آشوري كرده و به همين جهت مساعدت و كمك قبايل بومي در ارتباط با در اختيار قرار دادن زمين و ملك به ايشان را فراهم كرده است.مادها پس از شكست دادن آشوريان و تاسيس حكومت در سرزمين هاي مرتفعف كنترل مسير تجارت را نيز بدست گرفتند و بخت مساعدي براي مالكيت خود بر تجارت كالاهاي گرانبها و ديگر توليدات، چه توليدات محلي و چه توليدات سرزمين هاي شرقي، نظير سنگ هاي قيمتي از مركز آسيا و توليدات گوناگون در شرق(براي مثال، پارچه و مهر) ، فراهم كردند.اين قضيه مادها را بي نهايت ثروتمند كرد، اما نمي توانست بر سكنة محلي و بومي تاثير زيادي، آنگونه كه تجارت واقعي هنوز در آشور و بابل و مردم مختلف از شهرهاي بازرگاني و تجاري سوريه داشت انجام مي شد، داشته باشد.از منظر اقتصاد منطقه اي ، چوپاني سنتي ماديان آريايي به شدت با اقتصاد بر اساس كشاورزي جهت ايجاد يك اجتماع كشاورزي بسيار سودمند تركيب يافته بود، كه يكي از آن دو زراعت و مزرعه و ديگري توليد مايحتاج زندگي بود.ما ادامه موضوع رورش اسب را بعنوان يك فعاليت اقتصادي اصلي مي بينيم، موضوعي كه نقش اقتصاد تجارتي را به خوبي ايفا مي كند.همچنين با توجه به استقرار آنان در محوطه هاي مختلف، بسياري از اين قبايل جديد، مادها، همانند پارس ها و پارت ها ممكن است كه با بيشتر ويژگي هاي مخصوص منطقه، نظير ماهي گيري، صنايع دستي يا سفالگري آشنا شده باشند.فن استخراج فلزات براي استفاده در هر دو منظور نظامي و تزئيناتي همچنان ادامه پيدا كرد همانطور كه ما اندوختن ثروت توسط ساخت مصنوعات طلايي و نقره اي را كه به نظر مي رسد متعلق به اين دوره است را ميبينيم.خلاصه تمركز اقتصادي گسترده در اين زمان براساس رواج تجارتي كه ما بين فلات ايران و بين النهرين و غرب آسيا وجود داشت به وقوع پيوست و اين در حالي بود كه توليدات وطني و بومي اساساً محصولات كشاورزي بود.
ساختار اجتماعي و زندگي ديني جامعة مادها

ساختار زندگي خانوادگي جامعه ايرانيان بر اساس قبيله اي و ريش سفيدي شكل يافته بود.حقيقت اين است كه بسياري از مورخان و بايتان شناسان اشاره به وجود مداركي دال بر اجتماع زن سالاري در فلات ايران قبل از ورود ايرانيان به آنجا داشته اند.بدرستيكه اين يك نظرية موجهي است، بويژه زمانيكه سيستم كشاورزي متمركز توسط ساكنان بومي را در نظر بگيريم.با اين وجود، ما مي دانيم كه همزمان با پايه گذاري امپراطوري ماد، جامعة بيشتر مناطق فلات بر اساس ريش سفيدي و قبيله اي بود.ممكن است كمي دور از ذهن باشد كه فرهنگ جمعيت تازه وارد كه تعداد انها مطمئناً كمتر از جمعيت بومي بودند مي تواند بطور چشمگير و برجسته اي به فرهنگ بومي منطقه تغيير يابد، اما از نظر فقدان مدرك ما اين قضيه رابه بقيه واگذار مي كنيم.
جامعة ايرانيان شامل چندين قبيله بود، كه پيوستگي بسيار نزديك داشته و احتمالاض از طريق يك جد مشترك بايكديگر خويشاوند بودند و يك اتحاد قبيله اي تشكيلداده بودند.اين چيزي است كه ما در اولين ديدمان در تاريخ مشاهده مي كنيم، موجوديت اجتماعاتي بزرگ بنام مادهاف پارس ها و پارت ها.
ما در مورد زمان جدايي ميان قبايل منحصر به فرد ايراني و تقسيم بندي آنها به مادها، پارت ها و پارس ها و احتمالاً پروتو- سغدي و اتفاقاتي نظير آن چيزي نمي دانيم.اين امر ممكن است قبل از مهاجرت آنها از سرزمين هاي اصلي شان و بعد از حركت آنان به سوي غرب و حتي درست قبل تر از استقرار آنان در مناطق مختلف فلات ايران اتفاق افتاده باشد.به محض اينكه اين تقسيم بندي انجام گرفته است همان زمان ما انها را در قلمروهاي طراحي شده و منظم شان مي يابيم، آنها قبلاً داراي مشخصات و ويژگي هاي مجزا از هم بودندكه شامل اختلافات زباني/ لهجه اي مي شد.
هر طايفه تقسيم به چند دسته مي شد، و اين سيستم در اجنماعات قبيله اي بزرگتر نيز انجام مي شد؛ دستةفرمانبردار، دستة سرباز حاكم، دسته صنعتگر و دستة كشاورز آنهايي هستند كه ما مي توانيم معرفي كنيم.بي ثباتي و جنب و جوش در اين سيستم براي ما آشكار نشده است، اگر چه ما مي توانيم نتيجه بگيريم كه اين بي ثباتي به اندازة بي ثباتي سيستم فرقه اي هنديان نبوده است، اما اين سيستم مي بايست در قضية بي ثباتي اجتماعي نسبتاً جدي باشد.بيشتر از آن كه ما ميدانيم جريان تبديل ساكنان بومي به حالت رانده شده و غيرقابل احساس نمي تواند در قبايل ايراني اتفاق افتاده باشد، شايد بدليل اين حقيقت كه غيرمشابه با هند و آريايي هاست ، قبايل ايراني به فلات ايران حمله يا تجاوز نكرده اند.زمانيكه هند و آريايي ها به درة رود ايندوس رسيدند، يك تمدن شرقي را مشاهده كردند(موهنجودارو- فرهنگ هاراپا) كه مجبور بودند كه از دستورات آنان پيروي كنند تا بتوانند در آن مناطق مستقر شوند.ازطرف ديگر قبايل ايراني با اين چنين تمدني مواجه نشدند و در عوض باكساني روبرو دند كه خطر دشمنان خارجي بنام بابليان و آشوريان آنان راتهديد مي كرد.بنابراين هنگامي كه هند و آريايي ها مجبور به اطاعت از بوميان به منظور تضمين بقاي خود بودند، ايرانيان بقاي خود را در اتحاد با بوميان يافتند.متفاوت با همة قبايل متحدايراني، مادها تنها قبيلةكاهن دار هستند.ماگيا مغ اعضاي يك قبيله بودند كه بصورت موروثي موقعيت كاهني خود راحفظ كرده و وضعيت اسطوره اي و روحانيت سنتي تمام جامعة ماد را نگهداري كردند.وظيفة اين قبيله ممكن است به زمان پيش از تقسيم شدن قبايل ايراني به اتحاديه هاي خاص برگردد ودر مورد نقش آنان بعنوان يك قبيله كاهن در ميان سيستم اجتماعي مردمان پيش – ايراني (پروتو ايراني) يا حتي هند و ايراني به ما مطالبي بنماياند.اين شيوه توانست امتداد طولاني تري داشته باشد وقتي كه ما مي بينيم كه مغ همان نقش را در امپراطوري پارس به خود گرفته است، و اين به ما دربارة ادامة تاثير بر جامعه ايرانيان و در واقع بازماندة نقش آنان كه مي تواند هنوز پا بر جا باشد- حتي در اذهان پارس ها- مي گويد.
افسانه هايي كه مغ ها روايت مي كردند شامل پرستشگاههاي مركب خدايان و ديدگاه دو دنيايي بود(دنياي خيات – زندگي پس از مرگ).آرامگاه مردان نامي ايرانيان نسل بدون واسطة آرامگاههاي هند و ايراني بود و شامل تقسيم بندي به هر دو عامل طبيعي و ماوراء طبيعي مي شد.اصولاً دو گروه خدايان هند و ايراني يعني ديواس (اهريمن) و ديگري اسورا(اهورا) ، كنترل نيروهاي طبيعي و موضوعات اجتماعي به ترتيب به دو گروه خدايان خير و شر تغيير ماهيت داده مي شد.اين امر در هر دو جوامع هند و آريايي و ايراني اتفاق افتاد.با اين تفاوت كه اهورا در ايران خداي خوبي ها و نيكي بود در حالي كه اهريمن خداي بدي و شر، جرياني كه در ميان هند و آريايي ها شيوة عملكردي متفاوتي داشت.
در ايران، بيشتر خدايان محلي نظير الهة آل و حاصلخيزي(اينانا / آرادوي سورا آناهيتا) با پرستشگاه ايرانيان تركيب گرديده و يكي شد.بسياري از خدايان گروه هاي مختلف طبقه بندي شده بودند و يك سيستم مذهبي مركب ايجاد شده بود كه در ان خدايان حاكمان مسائل اجتماعي نظير دوستي، پيمان هاي اجتماعي، دولت، جنگ و در واقع اينكه اين خدايان از خدايان معجزات طبيعي اهميت بيشتري پيدا كردند.اعتقاد به تقابل خير و شر در ايننظام ديني بعنوان يك موضوع مهم تلقي شد.با تاسيس امپراطوري ماد و بعداً امپراطوري پارس و در پايان عمر سيستم قبيله اي پراكنده و تشكيل حكومت مركزي، تفاوت نهايي مابين نيروهاي خير و شر محدود به تفاوت در دو عامل راستي (راستگويي) و دروغ(دروغگويي) مي شد.اين ها مربوط به زماني هستند كه يك مذهب در حدود يك هزار سال قبل شكل يافت و به زندگي اجتماعي و سياسي ايرانيان وارد شد و بعنوان يك اين بزرگ اهميت يافت.
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